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ی ر චୀیدهاح ໋ل  پرو ا ਜان  ଘ ن ر م و ز ୍ඟ ن  صار  کان از  م ا ජار عا  భ و గشا ر بال  ذ م،  اا ಶඌীا  ل بࢂ ଈ अ ଯ ໑ بࢂ ఴب
గما  ଘ ی  ৶ما ৳ඹূ ਗ  ...  ت جا ଡ آ ॥پرو  م دلا حات اس و  ت و  ی د   ଘ د॰ی با تا و تان و   ࣓ീি ি ࡳ ८ ਅ ا ່ ণ র ീا گ෬ز  نඵ

ی.... ھاری ن  دی جان و  وید آز ودن    ଡ ਗپرو ଈ ا ৗ র ජرت ا بای ୀآॠده از  س ز ادগد  ای  ໑ শ ه ࡶ ਛی،  پیی 
ی قا ومِ   భ ن ی  ଡ باش و پرو پرو ਜن র ૽ ا ت  و  .... پروردگارا م رنگ ඔࣁࡣا لش ما భ عا ودن  ࡺ باୃ  ৶ࢤ؛ ز শ

ی،  ویِ  หਠീ ودنب  ଘ م หর رنگ د ࣓ঘ دن॰ و   ....باش ଡ وی اپرو ر  ن و خا و ی    دඟ ع   ඟد  ঈ و  १නේই ಶ౻ ਠন بࢂ ॷࢣ ໋
ل رد و   د ඟ م ما ت ॰دن  ࢞دو ا ا ໔ ھ ॥  زبان ୀ  ....با ଡ یاپرو ندِ یار   భ ؛ اماد و  ر ਟش، آز  ی ھേتا؛  ا ਏॲ عا

ت ز ॥ا یا ر  ...انਜجاود
ده رز را  ر  اد ඵ ඵ නো ෩س  

ଡ  : ূخص     اپرو
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سان..... کاش   িای ا
  
  ش كبكي بودم سر به زير برف،كا

  و يا گنجشككي بر سيم برق،
  ...ي كوچك سرد و يا شايد ماهيِ بركه

  گشودم چون عقاب كاش پر مي
  يا كه سنجاقكي از جنسِ بلور،
  ...و يا شايد داركوبِ تمنايِ وصال

  كاش دلفين،
  يا كه بهتر؛ يك وال،

  ....ها و يا شايد خود اقيانوس
  ،هاي يواشكي  كاشكي كاشِ

  ...بودم، جز انسان چه ميكاش هر
  انداختم اين بار امانت را، و به زمين مي

  دانستم چه تمنّا دارم، كاش زودتر مي
  !و يا تعجيل در كار نبود

  گشت، شد به عقب بازمي كاش مي
  شدم پروانه و يا شايد در اكنون، مي
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  ....ي مست پروا نكن اي پروانه
  ...تر بودم كاشكي زودترها بزرگ

  ...گي انسانو بزر
  !هرگزچه تفاوت دارد كه بزرگ باشي و انسان، 

  ...چه تفاوت كه انسان باشي و بزرگوار، هرگز
  ....نقدر سخت نبودآكاش انسان بودن 

  من تنها، او تنها، ما تنها 
  مان شد عادت ما، صرف كردنِ تنهايي

  يِ انسان بودن ي پرغصه اين قصه
  ...يا ماندن

  ...مان عمر نپيمودهآه، تا كي صرف كنيم اين 
  ...اي كاش

***  
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  ख़ࡏඩر
  

  قيامتي است اينجا، 
  ...اند در صور دلم دميده
  محشري برپاست،
  در دلم غوغاست،

  گويند،  مي
  ...تو خواهي آمد

***  
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ماࢌ ষبدِ  ࣼ ൌग़  
  

  روزه سكوتم آيتي است بر قلب پردردم،
  ....اردزكرياي زمانه تمناي يحيي د

  نشينم، معبد چشمانت را من به تنهايي گوشه
  ....اي عيساي مريم به سخن درآي

  ديگر طاقت از دست بشد 
  نشاني بده،

  ....تا زمزمِ قدومت اسماعيلم كند
  خواهد اين عشق، قرباني مي

  ...و آن قلبِ مجروح من است در طبق اخلاص
***  
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ࢌ   ...اশجان त ଘد
  

  گفته بودم چو بيايي،
  ...ين جان به فدايتكنم ا

  اما چه كنم،
  رفتن تو،

  برده از كالبد تن 
  ...همه جانم

***  
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 ِජ    ما৯دگارໍخا
  

  دگر آخر بشود 
  خاطر از او پاك كنم؟

  

  !يا كه انگار نه انگار
  به سلامت گويم؟

  

  دگر آخر به چه روي
  عشقش انكار كنم؟

  

  به كدامين گنه
  اما كنمش ترك و اجابت نكنم؟

  

  ، به چه روي، يا كه بدتر
  روي از او برگردم؟

  
  دگر آخر تو بگو 

  با دل مجروح چه كنم؟
***  
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یاد  
  

  دست از جان شستن،
  ...ي ماست كار هر روزه
  سر به دامان بنهادن

  و به پهناي جهان اشك ريختن 
  ....ي ماست اين كارِ همه روزه
  چشم با آبِ خيال تر كردن،

  ...شده عادت از رفع نياز
  برِ يارسر نهادن 

  ....ي ماست مدهوش شدن، اين سرمايه
  و تو آنجا ماندي؟

  برگرد همان جا كز روز الست،
  …يادها برود از خاطرِ سرد تنت             

***  
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نِ و ಶඌীز   دور از 
  

  به تمناي يك آن ديدن تو،
  ....هاي آخر اوفتادم من به نفس

  اي پنهان شده از ديده،
    تو؟نديدنِچگونه بياموزم هايم  به چشم

  به تمناي يك خنديدن تو،
  ....ام به تقلاي عجيبي گرفتار آمده

  مانده،و تنها اي فريد 
  ؟ رانكند تمناي توهايم چگونه بياموزم  به دست

   يك آن در برِ تو،خواهشِبه و 
  ام دارايي خود، به جهان داده

  تو بگو
  ز تو؟نِ دور زيستبه دلم، چگونه بياموزم 

***  
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www.takbook.com



   پروانگيِ شمع■ 22

 

  

و  ীشऒیادِ 
  

   را تو دارم مي دوست آنقدر
   من، كه ترسم
  ...من انجان اي خويشتن، از ياد باشم برده
  والامقام را تو قدر آنقدر
   من، كه بالا ام برده
  ...من جانِ اي نگذرم، آستانت از ترسم
   را تو وصف ام گفته من آنقدر
   من، كه پرسم

  ؟دل آرامِ اي اول، شوم آخر از صف در
  جمعيت در حسن تو دادمآواز  آنقدر
   من، كه ترسم
  ...من جانان را، تو كف از باشم داده
   ام خوانده بر از حافظ اما گويي

  شمس، و مولانا شعر بهتر كه يا
  تو وصف و  حسن ز من گفتم هرچه

  ...من سردارِ اي تقصير عذر ام، گفته كم
***  
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یده  ୌوൊพࣺ ঈ ی دل  
  

  باران شدي 
  .... دل ايني و باريدي بر كوير خشكيده

نگاهت جانم داد،طراوت   
  هبه كردي بر من وجودت را

  من كجا و آستانت كجا؟
  آسان كرديچه عاشق شدن را بر من 

   را بر مزار قلبمتهبه كردي عشق
  ....و چه آسان معنا كردي دل سپردن را

  شود تو انسان باشي؟ مگر مي
  اگر تو انساني، دگران چه؟

  وجودت آسماني
  ...گذرد  ميتر اينگونه دنيا سهل

***  
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  یالِ ୃ

   نگاهمبه پهنايِ
  همه اشك،
  آه كجايي، 

  من بي تو چه كنم؟
  ...اين چه رسمي است خوش انصاف

  بيايي
  ببري دل،

  !و انگار نه انگار
  اميدم همه اينست

  بشود آساني
  ...ها پس از اين مشكل

  دوخته چشمي بر در،
  ي اميد باز  پنجره

  و نسيمي كه وزيدن بگرفت 
  ... حضورت گرمِين نفسِاز طن

  !و اي داد
  ....خيالي بيش نيست

***  
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، باد   ..اଦ ଽ باد
  

  تا باد چنين بادا،
  رود آيا؟ عشق به مسلخ مي

  تا باد چنين بادا،
  ا؟آيخواهد  فراق قرباني مي

  تا باد چنين بادا،
  زند آيا؟ سكوت فرياد مي

  تا باد چنين بادا،
  ،ايي تنهايندگر ندانم راز              

  .....چه بادا، بادهر
***  
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 ابارن
 

  خيالم تر
 ،نگاهت واژگانِ بارشِ از

اماحضورت سكوت   
  كرد ات ساكن قلبم در
  …ها ثانيه عبور از دارم شرم من و

  سياه ابرهاي
  ،تابيدند نور

  ....گرفت باريدن بالينم بر ات سايه
  ....شد نمناك قلبم هايِ كوچه پس و

  گرفت بيدنتا نگاهت آفتابِ راستي
   ،تو برِ از وجودم زد جوانه

  ...داد معنا من به برگ و شاخ اينگونه و
  سرد فصل اين در بمان
  را ام خشكيده وجود كن بهاري

  ..…كن مهمان نگاهت نيساني بارانِ به مرا و
***  
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 الارث  ४ھم
  

  ايم؟ را برده ديگران الارث سهم
  ايم؟ شان قاپيده يا كه بخت را از چنگ

  !است آباد گوييا ااينج شهر
  !است ويرانه ني، آباد ليك

  ... ولياست ارزان سخت اينجا دلتنگي ساعت
  !است مايه كمتر ،سخت فروشي دل

  ،گوييا است فروشي اينجا نيز عشق
  اند پوشالي كل به هايش آدمك
  اند مايه بي نيز اينجا ها عشق
  سياه شهر اين در تنگ هم، نفس
  !گواه باشد آسمان از پنجره كاش

  نيست شكوه و است بس را من ام تنهايي
  ....نيست كه خالي صندلي اين در كس جاي
  جدا كرديم ديگران از حساب ما شد خوب
  !خدا اي ،رنگي بي است مسري شهر اين در ورنه

***  
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 دل ျফگِ
 

 درآمد فغان به حزيني چنگ آواز
  ،گريبان در سر

  آواز، بي پاييز
  ،دورتر كمي آنجا
  ....شد پاره قلبم موسيقيِ هايِ نت

  راز، صد پاييز در چاك گريبان
  ،تر نزديك كمي اينجا
  ،حزيني آواز
  شد موشاخ

  امروز پاييز در ،گريبان به بسته دست
  ...تر  اشكي نمِ اينجا

  ....شد گم تاريخ تاريكي در كه دلي و
***  
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www.takbook.com



   پروانگيِ شمع■ 30

 

  
  رخ

 
 ،گر رخ بنمايي تو به يكبار دگر

 ....آفاق جهان شود از راه بدر
 ،گر منظره چشم تو روشن كند اين ميكده را

 را دار و ندارمقربان بنمايم همه 
  تو بيا ليك نه جمعه، 

  جمعه ،همه روزها
  قدمت گلباران، 

 ....شنبهبنامند چه تفاوت كاين روز 
پيشكش ياد تو و نام تو دارد،رد جهانهمه گ   
 ليك،

غلتان نگاهت، جهان كم داردتنها در  
  طلوعي نبوديچرا هكاش آن شب 

  ،آنقدر نور نگاهت روشن
 ....نبودي  كه جهان

  ردآنقدر صورت ماهت تلالو دا
 ،كه من
  م قافيه را، ا هباخت
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  ....عاشقي آغاز نمودم
 ،دگر اما هيچ نماند بعد از تو

 توز جز اشارت به يك روي 
  ،كاش همانجا به پايت

 ....م جاني همهبستانده بود
   در نظرم مانده ليك
 او  رختنها

  ،تو كه با يك نگهت
  منبردي آرام و قرار از دلِ

  ؟زندهمانم باشد كه تو را بينم و 
  ،در عجب از رخ تو

  تفسير همه آياتيتو
   و منباشد آيا تو بخواني مصحف ز بر

  ؟ كردنصبر توانم
***  
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ید تا م  ষدوز ീয ं...  
  

  بايد اما بشود كاري كرد،
  ديده شست 

  ...و به دعا كاري كرد
  زخ است يا دوزخ؟بر
  او نيست،،  وه

  خدا را مسلمانان،
  بهشتي بايد،

  به دعا 
  ....دوزخم بستانيد

***  
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قඁیکِ   ࠙ 
 

  شود سكوت مرا سر بريد ديگر نمي
  يا بغض گره خورده را سر كشيد،

  شود از وادي وفا ره كشيد ديگر نمي
عشق آب كشيد،يا كه خنجري به لبيك   

   كشيدسر را شود اينجا زجر ديگر نمي
  ،سر كشيد زهر هجر زد،يا  كه خويش به غفلت 

  بايد كه عشق را سر كشيد
  ها ره كشيد،  جادهكه غرقه به سكونِاينيا 

  ...شود گفت اين يا كه آن ديگر نمي
  !ديگر بس است هر چه صبوري فغان كشيد

  خواهمت به تمامي اي گنج ناتمام مي
   ، به سرخود بيا، يا منيا 

  ....به سويت روان شوم
***  
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ه صمِ ༙   ࣵࡔ

  من ماندم و يك فاصله سكوت،
  اين حجم فاصله

  كي ساكت همي شود؟
  

  من ماندم و يك دفتر پر ز خاطره،
  ل برگاين دفتر چه

  كي پر ز خالي همي شود؟
  

  وصال، من ماندم و يك عشق بي
  وصال اين عشق بي

  كي سر همي شود؟
  

فراق هر شبه،من ماندم و درد   
  اين هرشب اضطراب

  كي وصل به فردا همي شود؟
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  من ماندم و يك بقچه خاطره

  حزيناين خاطرِ 
  شود؟ كي عاقبت تمام 

  
   دل ي بهمن ماندم و داغ

  اين داغ سوزناك
  شود؟ همي كي سرد 

  
  هاي هر دمم من ماندم و تپش
  اين قلب نااهل

   همي شود؟كي ساكت
  

  من ماندم و حرمان آن نگاه
  ناوك به قلب من
  ؟از كي بدِر شود

  
   حضور آتشينمن ماندم و شرمِ

   اين دلگدازِآخر 
  كي ز خاطر به در شود؟

  
   اوبيمن ماندم و هر ثانيه 

  دون تو بهايِ اين لحظه
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  كي به سر شود؟
  ....ديد اين دل تو را اي كاش نمي
   نازنين،شناخت آن وجود يا اصلاً نمي

  اما نه، 
  شناسمت ميچه خوب كه 

  !كنم اصلاح مي
   توگاهپيشكشِ يك آن ن
  ها تمام عمر و ثانيه

   تونگاهمن 
  ....دهم به دو دنيا نمي

***  
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ورده ୀگ ห یऒ ໝرห ی  
  

   حضورت در تاريخ تقويمِ
  براي هميشه ثبت شد

  .... وجودمدر اعماقِ
  !راستي تاريخ

  گم شدم در تو، 
  .... تاريخيِ  تا خوردههايِ در برگ

  !چه محتاجِ زمانديگر 
  من غرق شدم

   تو روانِرود چشمِدر 
  ....در همان تاريخ

***  
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www.takbook.com



 39 ■ پروانگيِ شمع

 

  
  

ی ਏॲسِ عا   ࢻ
  

  صدايت
وقفه قلبم،  بيآونگ  
  نفست

  تابم،  روح بيثانيه شمارِ
  چشمانت

  سامانم،  بيسكوت دقايقِ
  حضورت

ام،  عاشقيحبس ساعت  
  و دستانت

   آسمانم،گرمي آفتابِ
  ...بمان برايم
  تا صدايت،

  نفست، 
  چشمانت، 

  حضورت 
  و دستانت

  .... خسته از دورانمباشد نوازشگر روحِ
***  
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ور یِ  अد ا   یل
  

  مهرِ مهرزادگان پاييزي
   تابستانيِ كوشك بالاييبر مهربانانِ

  ...ات كه مهر زاييد  حسنو آفتابِ
   دراز پاييزي،اينست حكايت يلدايِ

   پاييزيهايِ هاي شومينه  دود كندهسياهيِ
  .....تانيروزهاي زمسي  هآلود  مهو غبارِ

  امسال هم يلداي حضورت سپيد نشد،
فراق دمانِ زمستانيو اينست حكايت   

  ....ساماني  بيهايِ بيا تا بهاري شود قلب
***  
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ورتඋپیدی رویایِ  अ  

  راستي نگفتمت 
  تو كجا دل از من ربودي؟

  ....براستي تو چه زيبايي
  راستي نخواندنمت

  !د مستيِ چشمانتسرو
  ...براستي كه تو چه زيبايي

  راستي نگفتمت
  تو از كدامين بهار روييدي؟

  ....براستي تو چه زيبايي
  ات را آيينه كه هيچ،  حسن

  !آفتاب هم برنتابد
پايت رابگذار گرد   

  ...سويم كنم سرمه چشمانِ بي
  ،روييديو تو آن شب در من 

   حضورت سپيدي رويايِ
  ،تمام خوابم را

  م،گر
  روشن
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  ...تر كرده بود و سبك
  !اما خواب نبود
  عين بيداري،

  لبخندت تمام وجودم را 
  نه يكبار بل صد بار،

  ....غرق نمود
  ها اي دير آمده از دوران

  كه سيري نيست،از ديدارت 
  بنشين دمي كه از نگاهت
  ....يك دلِ سير خوشه بچينم

***  
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  তنا५د ໋زرඟ  زر दدر
   دهي مي دستم از داري

   بكن، اريك
  ديرتر، اينكه از قبل

  !بكن كاري زودتر
   بگير دستم
  ...بكن زاري

  !نرو گو، تنها كه يا
   شوي، نالان رفتنم از كاشكي
  شوي حيران

  شادان رنجيدنم، از كه نه
  !شوي ويران بل،
  رفتنم، از شوي مي ترسان الامر آخر
   !سود چه اما

   مردم من درد، از آخر
  را، خدا
  ...بكن كاري
  بمان اينجا نرو، گفتي مي كاش

   گرفتي، مي دستم كه يا
   ريختي، مي اشك
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  ...نرو جانانم كه !لابه
  دانستي، مي قدر كاشكي

  ...ولي
   بشناسي قدر كردم، هرچه

  بالا، انداختي شانه اما تو
  اما، حيف

  ...»شد دير زود«
   گذشت، چندي رفتنم از

  آمد، خواهي تازه
  سود، چه اين اما

   روز، آن ديگر
   اي، هشان

  دستي،
  نيست چشمي
  تو، دستان كند راهي
  زمان، هر از ديرتر روز آن
  سرد، نگاهي با

   خموش، قلبي
   د،يآ گفته
  ولي ندانستي، تو

   شناسد، زرگر زر قدر
  ...گوهري گوهر قدر

***  

www.takbook.com



   پروانگيِ شمع■ 46

 

  

ࢌ رم ංඋدو  اد
  

  »دارمت مي دوست« گفت آمد كه هر
  !برفت آني
   ننشست، خوردني چايي قدر
  ...ردك ويرانه دلي اما
  :گفت آمد كه هر

  است، مه چون رويت
   برگرفت آفتابي

  ...نشست داغش ولي ننشست،
  مني، قلب تو گفت آمد كه هر

  !بشنيد شكست، قلبم
  ...رفت كه رفت اما
  :گفت كسي هر

  بمان تو بيشتر آن يك جانا،
   درنگ، بي الامر آخر
  ...گرفت رفتن
  داد، سر دلداگي كسي هر
   رفتن، آوازِ داد سر
   برفت، خود
  ...برد خويشهم با  دل اما
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  بكرد نجواها مهر، كو كسي هر
   شد، خاموش وي نجواي
  ...بماند گوشم در نجواش اما رفت
  ما، مهر از گرفت سهمي عاقبت كو كسي هر

   گرفت، جانم
  آخر، گويي
  ...گرفت را الارثش سهم
   داد، ياري دست  كو كسي هر

   اما، كاش
  ...داد نمي پس ساكت و سرد
   آمد، پاييز سيك هر
  ببست رختش نشد، دي

   نيست، انسان تقصير
  !سرد است فصلي دي،
   نشد، نو هم دل گرچه بهاران، با
  نيساني باران نكرد تر

  ...نيز را خاطر
  ...اند چيده سين بي اما گويي را ما قلب  سينِ هفت
  ...آن تفسير »غم رقص« اما سخت

  !ام از مكتبي درس بگرفته آخرالامر
  ت تقدير است،ا  تنهايي

  ....بل، آفرينش بر مداري تنهاست
***  
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  শروزگارِ ହࢋ
  

   غريبي است،ارِعجب روزگ
  رد پايش محو،

  زاش را نشاني
  ....تر شوي  مبادا عاشقو

  روزگار عجيبي است،
  تابند، سكوتت را برنمي

  رازت را برملا 
  ....تر شوي  مبادا عارفتا

  ؟غريبو كجايي در اين روزگارِ 
  ... آمد تمامِ منبيا كه سر

  ... در اين روزگارِ غريبتو بيا
***  
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ماࢌ زِ  ষر ࣼ   ا
  

  شوي و برودست از جان ما 
   برولب بر هم بنه و زود

  سكوت كن 
  ....خواهم  نميبرملارا راز چشمانت 

  ديگر بس است
  ....رونيشترهايت را بردار و 
  ،راستي خاطرت باشد

   كاري هايِ جاي آن زخم
  .....شوي و برودست بيا و جان عزيزت، 

  ، نمانددر قلبم جاي سالمي ديگر
   .....زودتر بروبيا و جان عزيزت، 

***  
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ن ૼصارِ ا अ  
  همه شب در اين اميدم

   امن گشايد،كه حصارِ
  سرِ دل بر آن گذارم
  ...كه سكوت شب نماندَ
  و به روز در هوايش،
  نكنم گله كه شايد
  نفسي ز آستانش،
  ....برسد كه او بيايد

***  
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ඟ ی د ໋ز ਣංඌী  
  

  روحت كه بزرگ شد
  ...شي در بند مردن راك تو مي

  روحت كه جلا يافت
  ...كني مردن را تو حبس مي
   زيستن نيست،مرگ پايانِ
  ...اند گزاف گفته

  ،راآغاز كن راه 
  ، خود برگزينمچگونه مردن را من

  ...آغوشم گشوده به رويت
  رسان به نور االله،مرا 

  ،اه برايمبخوو ارباً اربا شدن را 
  ...كشم در بند تو را مي

  .....نه تو مرا
***  
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وش  و ر  ड़یادم  ا ່   ...ا
    
  ات را سر كشيدم خنده
  ...اي با فال عشق جرعه
  ام را سر بريدم گريه
  ... دلاي از كويِ قطعه

  من همان بودم كه گفتي
  ...كردببي تو نتوان سر 

  من همانم كه تو گفتي،
  ...تو هرگز بي

  معني هرگز، 
  ....ندانستم جالب من چه

  !چه حيف
  چشمانت ي       نامه در لغت

  ام حيران گشته من
   تو، در قاموسِ!و هرگز
  شود، مينمعني 
  .... فراموش تو رايادم

***  
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ل لا  ِଽزঔ   ه
  

  تلخ است نبودنت،
  داني كامم  و تو چه مي

  ...تر  هلال شبيهبه زهرِ
  سخت است نبودنت،

  داني هر شب، و تو چه مي
   ،الشتمبه ب

  ...مشت مشت ستاره پاشيدم
  زجر است نبودنت،

  داني صبرم، و تو چه مي
 .... دلِ خسته از دورانملبريز از جامِ

***  
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لک ید و  ور فاୀ و باد و ଓ و  ত ऒ...  
  

  دلم باراني،
  تر چشمم باراني

  ...رفتنت چه گرد و خاكي به پا كرد
   نگاهت كه هيچ،يِ صاعقه

  ...آتش زد بر همه جانم
  ، ذره جان راذره

  به باد سپردم،
  ... يار برخيزدشايد نسيمي از كويِ

  !يادم نبود
  ابر و باد و مه و خورشيد و فلك نيز

  همدست شدند
  ....بر نبودنت

حضورت،كاش خورشيد   
  به يكباره تابيدن گيرد،
  جوانه زدن كار من است،

 .... بر منتو تنها بتاب
***  

  
  

www.takbook.com



 55 ■ پروانگيِ شمع

 

  

  
  

م   رँ
  

  !رحم نداري چه كنم
  ...اي ا شدهسنگ خار

  رحم نداري چه كنم؟
  تو كجا، سنگ كجا؟

  حيف باشد،
  ...دهمش اين القاب

  گويم، سنگ را مي
  ...تر دلش از تو نرم

  بارانِ نگه آسمان،
   ترك،،زند بر سنگ

  !باران نگاهم بديدي و برفتي
  ....انگار، نه انگار
  حيف از سنگ،

  صخره،
  ....ديوار

  نامت انسان بنهم،
  ...يد اين فعلچون فقط از تو برآ
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  بيچاره سنگ،
  گنهش چيست كه او،

  ...!بشود اشبه به تو اي انسان
***  
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وی ت از جان  যد ॥  
  

  نزن،صابون به دلت 
  ...رهايت نخواهم كردمن 

  از همان روز نخست كه ديدمت،
  ....ام پاك دست از جان، شسته

  دست از جان شسته را
  ؟ باكاز چه

***  
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   دل່شِ
  

   دلِ منروي فرش
  ...جوهري از عشق چكيد

  تار و پود تنم از جوهر تو رنگ گرفت،
  ....ام نامت را رج به رج بافته

  گره كور زدي بند به بند دلِ من،
   را؟ها مشكلتو بگو من چه كنم اين همه 

***  
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صاف رد ا োق ৯د ا   ...࠙
  

  !انصاف نداري چه كنم
   نگاهت بگذاردر ترازويِ

  ....تر اي سنگين وزنه
   سراويس به بالايِبن

  از ما كه گذشت،
  ....عشق ندارد انصاف

***  
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م  ଘ م ࣒ه  ࠰ پی  
  

   غمتن به تن با لشكرِ
  ....چشم در چشم

  ؟اين چه رسمي است
  !ماند راستي غم چرا مي

  مهمان كه شود
  ....رفتني نيست كه نيست

  بنددكاش زودتر رخت 
  هااز من و اين شهر

  ....همه جا پر بشود از لبخند
  حضورتنويد و 

  ....شهرِ سوخته راهمه نديم بآذين 
***  
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ه طૡی ༙ ਣඇൕّکل  
  

  غصبِ فدك برايتان بس نبود
  ايها الناس؟

  اين بار كارتان  سيلي زدن به فاطمه شد
  ؟ايها الخناس

  يدا هاين ياسِ كبود كه بر زمين فكند
  زد در ركوع پيمبر بوسه مي

  ...ايها السفاك
  ،وقتو به  تان را بغض كرديد بغض

  .... زهر بنشانديددر گلويِ حيدر كرّار
  خواستيد الحاح علي مييا كه 

  ؟ايها الاشرار
   !كلّميني فاطمه

  ...بابي انت وامي، يا علي
  شرم باد بر مردمان

  ،غض راآنكه بگذاشت در گلويت ب
  عليخار هم در چشمِ 

  ...ارايها النّ
  فاطمه فرياد زد يا مهدي،آنجا 
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  ....ردا از دست جدا
  اش، ي سيلي خوردهرو

  اش از ياد رفت رد خون بر سينه
  ....رفت كه مولا

  فاطمه از حال رفتاينجا 
  ...مولا كه رفت
  دست بسته،
  چشم بسته

  ...آبرو از كل دنيا هم برفت
***  
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ع ඟِد   ଡ ॷࢣپرو ໋   ا
  

  اي در دل آتش فتاد پروانه
  گرد شمع گرديد

  گرفت را آغازيدن سوختن 
  ....از فراق شمع نسوزدتا 

   راحكايت شمع و پروانه
  : اي حبيبگويمبنشين برايت باز 

  تمام حجت مسلمانيم
  ....تسبيحات حضرت زهراست

  و راز قبولي طاعاتم
  ....تربت كربلاي اباعبداالله

  چه تفاوت است،
  ....كربلاو مدينه ميان 

  سوختن،
  چادر،
  آتش، 
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  سيلي،
  ....شش ماههكه يا 

  ...شود و تاريخ تكرار مي
   اول مدافعِ حرمپروانه بود 

   شمعاشك ريخت
  ...دم نزداما سوخت و 
  ... بيمار شد، كربلااز مدينه

  كل يوم عاشورا
  ..... كل ارض كربلا

   پروانه آغازيدن گرفتيِ از قصه
  ....آب شد شمع،

  ....گرفت مي هي  نرسوايي اما تاخت
  تاريخ زاييدن گرفت

  ....حادثههم هي حادثه از پشت 
***  
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ت گا مانِ  آ ৽   س
  

آسمانِ نگاهت سكوت   
  چه سنگين است،

   چنبره زده بر قلبتبه ابرهايِ
  ....بگو ببارند

  تر كن زمينِ بايرِ چشمانت را،
   روزگاري و بگذار سر بر شانه

  بگو تمام شد
  ...چه بود، شسته شدهر

*** 
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ت گا یِ  پرو ৽   ا
  

  پروا ندارم از نگاهت،
  هنوز خاطرِ چشمانِ نمناكت

  ...روانه را پبالِزند   ميآتش
  ،هايي كه كند بود و ثانيه

  خونينهاي  به يكباره در باغِ لاله
  ....شمعِ احساسم واژگون شد

  هنوز هم حضورت 
  .... درونمخنكايي است بر آتشِ

***  
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ජت اورقِ خا ໍ   

  

  رفتي و ندانستي
  ....خورد خاطراتم هنوز تورق مي

  رفتي و ندانستي
  .... پاشم م مي نمك بر زخ،هنوز هر شب

  رفتي و ندانستي
  ....هنوز هم حضورت را تمنا دارم

  رفتي و ندادي
  .... ناتماممهايِ پاسخ به پرسش

  رفتي و نديدي
  .... تا سحر بي تو نالانمهايِ شب

  رفتي و نخواستي
  .... بي تو زارمبداني حال و روزِ

  شود دگر آيا؟ كاش يعني نمي
  ديدي كاش بودي و مي           
  .....ردي با قلب چاك چاكمچه ك

  كاش يعني تمام          
  ..... م صاف بر صفحه روزگاريِ و خط استاده

*** 
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مد  భ ඟࢪു࣎   ....یࢂ
  

  بيا جانا دمي بنشين كنارم
  ها كه با تو از جدايي

  .....بنالم
  بيا يارا كمي بگذار تا من

  بگويم رازِ دل
  ....ندارمسر بر 

   سامان بگيرم،دستم بگيربيا 
  بگيرم دامنت
  ...دست بر ندارم

  بيا دردم دوا كن تا نميرم
  ... ديگر اسيرماز اين دلتنگي

  مهي
  خورشيد

   دو عالم؟يا نورِ
  !كه ديگر روشنايي من ندارم

  نباشد اين دلم بي تو به سامان،
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  !تو خود داني و من ديگر چه گويم
  بيا ديگر توان از دل برفته است

  ....وگرنه اين نفس افتاده از تا
  ببينم رويِ ماهت

  جان بگيرم،
  بگويم شكر

  ....ديگر در بهشتم
***  
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ق ࠙༚یِ  ฮ  
  

  ام  تو آويختهنقشِ
  بر دارِ دلم،

  ام رج به رج بافته
  تو را،عشقِ 
   كور زدمي گره

  ،نفست بر نامم
  و پودمتار 

  .... تو بودتپش قلبِ
  ام دفه بر جان زده

  سامان بدهمسر و 
  ...در راهت

  ام رج زدهشب و روز 
  ،همانم چشمسوي 

   ....و همينطور دستانم
  تا كه رنگ پس ندهد

  ....اين قالي
  ام عشقت را ها بافته سال
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  ،و چه زيباست اكنون
   من دلِ

  ...ها ي دل دادن پهنه
  و همين قاليِ عشق

  .... ماجراي من و تو
***  
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تরویِ   ࢪࡤ 
  

   جهان عطر قشنگي دارندهايِ گل
  ... من بوي بهشتي دارداما گلِ

  رنگ دگري 
   دگر،عطرِ

  يا شايد
  .... دگري استاز سرايِ

***  
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ت گا وجِ  ৽ ड़  
  

   موج نگاهت يِ هغرق
  آن ساحلِ آرام وجودت،

  ... آتش زد بر جانم كهو لبخندت
  م در اقيانوس چشمانتا هدست و پا زد

  آن نگاه سراسر مهرت
  ....و لبخندت آتش زد بر جانم

  ركوعِ آستانت
  رفته از جانت،اين دستانِ عطر گ

  ...و لبخندت كه آتش زد بر جانم
   حضورتدر كشتيِ

  .... چشمانم، خاك پاي افزارتيِ سرمه
  ....آتش زد بر جانمكه و لبخندت 

***  
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ت گا ඣمِ  ز ৽ ໑  
  

  پروانگي را 
  ....ام آموختهمن در پسِ چشمانِ تو 
  گرد شمع نگهت

  ....ي تن بگسستم من پيله
   رويِ تويِ سايه

  ...گ زمان بكشيدمدر هفت اورن
  و گشودم چشم

  ....تا مرزِ خدايي شدن بال زدم
  آستانِ تو را من

  ...ام هفت مرتبه گرديده
  ام  حاجي شده

  .....ام نوشيدهمن زمزم از رازِ نگهت 
***  
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ن وت و ز ජಶඌীگ،  ड़ ໑  
  

. شـود  واژه مرگ از ريشه پهلوي است و در زبان عربي مـوت معنـا مـي              
اما مـردن بـه معنـاي       ... اغت از زندگي است   موت، به معناي سكون و فر     

پـس بـه يـك      . يوي اسـت  توقف رشد و حواس پنجگانه و ضد حيات دن        
حـال  . چه و هركس سكون گيرد را، مرگ فرا گرفته است     معناي دگر، هر  

اين سكون در تفكر باشد كه به جهالت رسد؛ سكون در رشد باشـد؛ يـا             
  ... تفاوتي از دنيا به نوع بشر در حالت بي

اي   در منطق قرآني به معناي فنا و نابودي نيست بلكه دريچـه            مرگ
بـدين  ... بقا و عبور از جهاني سفلي به جهان اولـي         است به سوي جهان     

  . معنا زيستني بهتر در انتظار است و عين زندگي است
ناشناخته ماندن آن جهان و در دسترس بودن و ملموس بـودن ايـن     

تقال از اين دنيا به دنيايي دگر به ذهن         جهان؛ معناي فنا و نابودي را با ان       
  . سازد متبادر مي

توان با تغيير واژگاني تلطيف نمود و         بارِ معنايي خوفناك مرگ را مي     
بـا  ... ناميدش زيستني دگر، يا زندگي برتر، يا تبديل مس به طـلا و يـا                

شود و دريچه     تغيير واژگاني، بار معنايي فنا و نابودي از مرگ سترده مي          
هـدف  ... شود و قص علي هـذا       ل به جهاني اكمل به ذهن متبادر مي       انتقا

پروردگار از آفرينش انسان، عبادت و تكامل است؛ پس چگونه بپذيريم           
  .. پذيرد؟ حاشا و كلّا كه با مرگ، ظرف تكامل پايان مي
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ها و ابتلائات به بود انسان معناي پروانگي          آنچه در اين شدن و بودن     
بـا  ! بزرگ شدن اي انسان   ... است و بزرگ شدن   بخشد؛ همين تكامل      مي

پيمايد اما ظرف     انتقال از اين جهان به جهاني دگر، انسان راه تكامل مي          
پس قالبي دگر   ... رسد  و قالب اين تكامل با حواس پنجگانه به مقصد نمي         

و اينگونه مسير رشد به     ... تر از اين جهان مادي      نياز است و جهاني كامل    
  .رسد اعلا درجه خود مي

يا كنده شدن از اين قالب و       ) مرگ(زيستني دگر يا نردبان رشد بشر       
ورود به قالب و جهاني از جنس نور، مسير تكامل را كه رسيدن به قـرب         

ايـم؛    الهي و وصل شدن به جنس نوري است كه از آن سرچشمه گرفتـه             
بـاز  / هر كسي كو بازمانـد از اصـل خـويش   "... سازد هدف را مرتفع مي 

  ....."ار وصل خويشجويد روزگ
طور مقطعي ما را از مبـدا نـور منقطـع            گويي بودن در اين جهان به     
اي پرت نموده تا بدانيم و بخواهيم و نور           نموده و در كالبد جسم به گوشه      

را جست و جو كنيم؛ چون جنس بشر از نور است و هر چه غير نور، او را                  
  . نمايد به هجران مبتلا مي

ر، خود عين فنا و نابودي است و همان مرگ          سكون و غفلت از اين ام     
در حاليكه زندگي جاي دگر و      ... كند كه زنده است     است و بشر تصور مي    

انـد   زيستن در قالبي دگر است و آنها كه راز اتصال به اين نور را دريافته        
. كه به پاي سر رفتن اسـت      .... اند  حتي نحوه رفتن خويش را نيز برگزيده      

دور است، به جان خويش بذل يار نمـودن، سـرعت           او كه دريافت از نور      
رفتنش براي زيستني بهتـر را افـزوده و ره صـد سـاله را يـك شـبه                   

-و اينجاست كه از ميان دو انگشت عزيز زهرا آن اصـحاب           ... پيمايد  مي
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ها ديدند كه در نحوه انتقال از اين جهـان آن              چه -چه بزرگ و خردشان   
ه نـور رسـيدند كـه در تـصور          چنان گوي سبقت از يكديگر ربودند و ب       

  ... نگنجد
و اينجاست كه بايستي چشم دل گشود تا نور ديد و طريق شـهادت              

....  تا جاودانه شـد    "كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا      "برگزيد و دانست    
 ...چنين زيستني و اتصالي مرا آرزوست

***  
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